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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، حم عدم جواز ورود به مه بدون احرام مورد بررس قرار گرفت و روایات مرتبط با آن بررس شد. ی از

نتایج حاصل از این بررس آن بود که صرف ورود به حرم موجب وجوب عمره نمشود، بله ورود به مه، عمره را واجب
مسازد. این تعبیر که «ورود به مه موجب وجوب عمره است» در کلمات فقها آمده، اما حقیقت امر آن است که ورود به مه

بدون انجام عمره حرام است.

همچنین، با وجود اینه برخ فقها از تعبیر وجوب شرط استفاده کرده و به وجوب شرع مقدم احرام در این مسئله معتقد
بودند، نظر حضرت استاد، تبعاً از مرحوم والدشان، بر این بود که این وجوب، وجوب مطلق است.

موارد استثنا از حم عدم جواز ورود به مه بدون احرام
از این قاعده کل که ورود به مه بدون احرام جایز نیست، مواردی استثنا شده است. آنچه در تحریر آمده، چنین بیان مکند:

«فإنّه لا يجوز دخولها إمحرماً إف بعض الموارد: منها: من يون مقتض شغله الدخول و الخروج كراراً، كالحطّاب و
الحشّاش[1]»؛ یعن کس که مقتضای شغلش اقتضا دارد که بهطور مرر وارد و خارج شود، مانند حطّاب که هیزم جمعآوری

مکند و مآورد، و حشّاش که گیاهان را برداشت کرده و منتقل مکند، از حم مذکور استثنا شده است.

مرحوم محقق در شرایع بدون اینه عنوان مقتضای شغل را ذکر کند، قید ترر را مطرح م کند و مفرماید: «كل من دخل مة
وجب أن يون محرما إلا من يون دخوله بعد الإحرام قبل مض شهر أو يترر كالحطاب و الحشاش[2]»

اما اینه آیا مطلق ترر ورود و خروج استثنا شده یا تنها مواردی که شغل افراد چنین اقتضای دارد، محل بحث است. مرحوم
صاحب جواهر و فاضل هندی در کشف اللثام دو دلیل برای این استثنا ذکر کردهاند. اما عمده دلیل مورد پذیرش همه، صحیحه

رفاعه بن موس است.

قَال و دِيثٍ قَالح ف وسم نةَ برِفَاع نرٍ عيمع ِبا نبا و يحي نانَ بفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[3].لالادْخُلُوا حنْ يا مذِنَ لَهفَا لُوهافَس هآل و هلَيع هال َّلص ِتَۇا النَّبةَ ابتَلجالْم ةَ وطَّابنَّ الْحا :ملاالس هلَيع هدِ البو عبا

در این روایت، امام صادق (علیهالسلام) نقل مکند که گروه از الحطاب و المجتلبه نزد پیامبر اکرم (صلالهعلیهوآله) آمدند و
از ایشان درباره ورود و خروج مررشان به مه سؤال کردند. مجتلبه طایفهای بودند که اقلام مورد نیاز مردم، همچون ارزاق،
پوشاک و سایر کالاها را از خارج شهر تهیه کرده و به مه مآوردند؛ امروزه متوان این گروه را مشابه بازرگانان دانست که

کالا وارد مکنند. آنان گمان داشتند که ورود به مه بدون احرام جایز نیست، اما پیامبر (ص) به آنان اجازه داد که بدون احرام
وارد شوند.
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بنابراین، از این روایت استفاده مشود که استثنای مذکور برای کسان است که به دلیل شغلشان ناگزیر از ورود و خروج مرر
هستند، نه صرفاً هر کس که بهطور مرر وارد مه شود.

نته روایت در خصوص مقام تشریع پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم)
این روایت نتهای مهم را در بر دارد که مؤید مبنای ما در باب تشریع است. ما بارها بیان کردهایم که منصب تشریع، از سوی

خدای تبارک و تعال به رسول خدا (صلالهعلیهوآله) و پس از ایشان به ائمه معصومین (علیهمالسلام) واگذار شده است.

برای نمونه، در همین مسئله، هنام که از پیامبر (صلالهعلیهوآله) سؤال شد که ورود به مه بدون احرام جایز نیست و ما که
مرراً وارد و خارج مشویم، آیا باید هر بار محرم شویم؟ پیامبر (صلالهعلیهوآله) در انتظار نزول وح از جانب جبرئیل نماند،

بله بر اساس اختیاری که در امر تشریع داشت، فرمود: «أذن أن یدخلوا حلالا». این، خود نوع تشریع است.

ما برای این ادعا، آیات و روایات متعددی آوردهایم که نشان مدهد این منصب در اختیار ائمه معصومین (علیهمالسلام) نیز بوده
است. یعن امام باقر (علیهالسلام) و امام صادق (علیهالسلام) و سایر ائمه، هنام که با پرسش مواجه مشدند، برای

پاسخوی نیازی به مراجعه به مصحف امیرالمؤمنین یا سایر منابع نداشتند، بله همان لحظه پاسخ مدادند.

البته، در مواردی که مخاطب هنوز به درک کامل این مسئله نرسیده بود، ممن بود امامان (علیهمالسلام) برای تقویت پذیرش
مخاطب، سخنان خود را به پیامبر (صل اله علیه و آله) نسبت دهند و بویند: قال النب، در حال که خودشان بهطور مستقیم

از پیامبر (صل اله علیه و آله) نشنیده بودند، بله سندی را از پدرانشان تا امیرالمؤمنین (علیهالسلام) نقل مکردند. اما واقعیت
این است که خودشان نیز قدرت و صلاحیت تشریع را داشتند.

به هر حال، این روایت ی از شواهد قوی بر این ادعاست که پیامبر (صل اله علیه و آله) و ائمه (علیهمالسلام) در امر تشریع
دارای اختیار بودهاند.

بررس الغاء خصوصیت از حطابه و مجتلبه
این روایت، دلیل بر استثنای حطابه و مجتلبه است،مجتلبه ی عنوان عام محسوب مشود، به این معنا که هر فردی که بخواهد
گیرد. این واژه بهصورت عطف عام بر خاص آمده است، یعنرا از خارج بلد به داخل آن بیاورد، در این عنوان جای م کالای

پس از ذکر حطابه، عنوان کلتر بیان شده که همه موارد مشابه را دربرمگیرد.

ی نته در میان همه فقها به جز مرحوم شاهرودی، روشن و مورد پذیرش است، و آن اینه عنوان حطابه و مجتلبه در روایت،
تنها بهعنوان مثال ذکر شدهاند، نه اینه اختصاص به این دو صنف داشته باشد. در نتیجه، از این دو عنوان، تعدّی کرده و حم

را به همه کسان که شغلشان چنین اقتضای دارد، تعمیم مدهیم.

یعن هر کس که به دلیل شغلش، ناچار است مرراً از مه خارج شده و بازگردد، داخل در این استثنا خواهد بود، حت اگر
حطابه و مجتلبه نباشد. برای مثال، راع که باید گوسفندان خود را بیرون ببرد و بازگرداند، یا جساس و دیر افرادی که

اقتضای شغلشان این است که مرراً بین مه و خارج آن تردد داشته باشند، مشمول همین حم خواهند بود.

نظر مرحوم شاهرودی بر کشف ملاک در جواز الغاء خصوصیت
مرحوم آیتاله شاهرودی در کتاب الحج به این مسئله پرداخته و ابتدا اظهار مدارند که ممن است عنوان حطابه و مجتلبه در
روایت بهعنوان مثال ذکر شده باشد، اما سپس این احتمال را رد کرده و مفرمایند: ما چه دلیل داریم که اینها را مثال بدانیم؟
در احام شرع، ما به ملاکات واقع احام دسترس نداریم و ممن است که در حطابه و مجتلبه خصوصیت نهفته باشد که



ما از آن باطلاعیم. بنابراین، نباید حم این گروه را به سایر شغلهای که ورود و خروج مرر دارند، تعمیم دهیم.

ثم التعدي من الحطاب و المجلبة ال كل من يترر منه الدخول كالحجارة و الجصاصة و نحوها مشل اللهم الا ان يقال ان
الحطاب و المجلبة ذكرا ف الرواية من باب المثال و لا خصوصية لهما ف ذلك فحينئذ لا مانع من التعدي ال من يترر منه

الدخول، و لن التعدي مشل، لاحتمال خصوصية ف المورد، نعم، يجوز التعدي إذا حصل تنقيح المناط القطع، و لنه لا سبيل
لنا ال ذلك ف الشرعيات، لقصور عقولنا عن ادراك الملاكات فتسرية الحم من المورد ‐ و هو الحطاب و المجلبة ‐ ال غيره

قياس و هو باطل فلا بد من الاقتصار عل المورد.[4]

ایشان در ادامه مفرمایند که اگر بتوان یقین پیدا کرد که ملاک اصل، مطلق ترر ورود و خروج است و اختصاص به حطابه
و مجتلبه ندارد، آنوقت تعمیم حم به دیران ممن خواهد بود. اما در نهایت تصریح مکنند که چنین یقین برای ما حاصل

نمشود، چراکه عقل انسان در شناخت ملاکات احام شرع محدودیت دارد. ازاینرو، گسترش حم از این دو مورد خاص به
سایر موارد، نوع قیاس خواهد بود که در فقه مردود است.

نظر مرحوم آیت اله فاضل لنران در مرجعیت عرف در الغاء خصوصیت
مرحوم والد ما (رضوانالهتعالعلیه) در بررس این مسئله به فهم عرف استناد کرده و معتقدند که عرف، خصوصیت برای

عناوین حطابه و مجتلبه قائل نیست و این حم را به تمام افرادی که ورود و خروج مرر دارند، تعمیم مدهد.

ثم انه هل الحم يختص بخصوص هذين العنوانين ‐ بلحاظ هذه الصحيحة ‐ أو يتعدى عنهما ال غيرهما، و عل تقدير التعدّي،
فاللازم ملاحظة حدوده؟ صرح بعض الأعلام بالأول، نظرا ال انحصار الدليل بالصحيحة و عدم القرينة عل التعدي عن موردها،

مع انه غير خف: ان أهل العرف ‐ مع رعاية التناسب بين الحم و الموضوع و وضوح الملاك لهم ف الجملة ‐ لا يرون للعنوانين
خصوصية، فالسائق الذي ينقل الناس من البلد ال خارجه و بالعس و يترر منه ذلك، بل يون شغلا له، هل لا يستفاد حمه من

[5].الاستفادة، كما لا يخف الصحيحة؟ الظاهر ه

البته در این تعمیم نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ با این توضیح که آیا هر فردی که ترر ورود و خروج دارد مشمول این حم است؟
یا اینه فقط افرادی که شغل آنها اقتضای ترر دارد مشمول این استثناء هستند؟

ایشان با بیان این دو دیدگاه در نهایت نتیجه مگیرند که تنها کسان که شغلشان اقتضای ترر دارد، مشمول این استثناء هستند،
نه افرادی که صرفاً به دلایل مانند رسیدگ به بیمار یا مل شخص، رفتوآمد مرر دارند.

نظر استاد در رابطه الغای خصوصیت و تنقیح مناط
در اینجا این پرسش مطرح مشود که آیا برای الغای خصوصیت، حتماً باید بهطور یقین ملاک حم را کشف کنیم، یا اینه

الغای خصوصیت ی امر عرف است و حت اگر ملاک دقیق حم را ندانیم، باز هم متوان آن را انجام داد؟ ابتدا به توضیح هر
ی از این دو دیدگاه مپردازیم.

1. الغای خصوصیت ی امر عرف است: در برخ موارد، عرف بدون اینه ملاک واقع حم را بداند، به این نتیجه مرسد که
ذکر ی عنوان خاص، جنبهی مثال دارد. مثلا در حدیث «رجل ش بین الثلاث و الأربع»، عرف متوجه مشود که حم،

مخصوص مردان نیست و شامل زنان هم مشود، بدون اینه دقیقاً بداند ملاک این حم چیست.

2. الغای خصوصیت تنها با کشف مناط قطع ممن است: بر اساس سخنان مرحوم آیتاله شاهرودی، اگر مناط حم را
بهطور قطع کشف کردیم، متوانیم الغای خصوصیت کنیم، اما در غیر این صورت، الغای خصوصیت صحیح نیست. در نتیجه،



اگر در این مسئله نتوانیم مناط واقع حم را کشف کنیم، نباید آن را از حطابه و مجتلبه به دیران تعمیم دهیم.

جهت بررس بهتر مساله ابتدا باید به بیان جایاه عرف در استنباط احام بپردازیم، مثلا در باب ظهورات، عرف تعیینکننده
معنای الفاظ و تعابیر است. به این معنا که وقت ی لفظ در کلام بهکار مرود، عرف ظهور این کلمات را درهر معنای که

تشخیص دهدحجت است و نیازی به امضای شارع نیست.اما در مواردی مانند سیرهی عقلاییه و سیرهی متشرعه، نیاز به
امضای شارع داریم. یعن اگر ثابت شود که شارع این سیره را تأیید کرده، برای ما حجت خواهد بود.

ی دیر از مواردی که به عرف مراجعه مشود، الغای خصوصیت در الفاظ و تعابیر است. یعن عرف اگر تشخیص دهد که
ش در مورد «رجل تعبیر، محدود به مصادیق خاص خود نیست و قابل تعمیم است، این تشخیص عرف حجت است. مثلا ی
بین الثلاث و الاربع»، عرف متوجه نمشود که معیار بنا گذاشتن بر اکثر چیست و ملاک واقع آن را نمداند، اما از نظر فهم

عرف، کلمه رجل خصوصیت ندارد و حم شامل زنان نیز مشود. این نمونهای از الغای خصوصیت است، جای که عرف
بدون نیاز به درک ملاک واقع، ی لفظ را به موارد مشابه تعمیم مدهد.

،دارد. در اینجا فقیه بدون رجوع به عرف، با استناد به قرائن و دلایل شرع بست و فقه در مقابل، تنقیح مناط به تحلیل عقل
ملاک واقع حم را کشف مکند.در تنقیح مناط، وقت فقیه با اطمینان به ملاک ی حم پ مبرد، آن را به سایر مواردی که

همان ملاک را دارند، تعمیم مدهد. بنابراین، تنقیح مناط نیازی به عرف ندارد، بله مبتن بر استدلال و تحلیل فقه است.

ذکر این نته ضروری است که هرجا که ملاک واقع حم بهطور قطع کشف شود، الغای خصوصیت نیز قابل انجام است. اما
در برخ موارد، عرف الغای خصوصیت مکند، در حال که ملاک واقع روشن نیست.

ما نیز بر این باوریم که حطابه و مجتلبه خصوصیت ندارند و یا از باب الغای خصوصیت و یا از باب تنقیح مناط متوان حم
را به موارد مشابه تعمیم داد. اما اینه این تعمیم شامل هر نوع تراری شود، محل بحث است. برخ از فقها از جمله مرحوم

آقای حیم، مرحوم آقای خوئ و مرحوم والد ما معتقدند که این حم مخصوص افرادی است که ترار ورود و خروج بخش از
شغل آنها باشد، نه کسان که صرفاً به دلایل شخص این ترار را دارند.

مرحوم والد ما درتفصیل الشریعه تصریح مکنند که این حم به مواردی اختصاص دارد که فرد، به سبب شغل خود، مجبور به
ورود و خروج مرر باشد و دلیل بر تعدی به اغراض شخص وجود ندارد. در چنین مواردی، عموم قاعدهی منع از ورود بدون

احرام باق مماند و تخصیص تنها درموارد قطع پذیرفته مشود.[6]

نقش قاعده لا حرج در الغاء خصوصیت
ظاهر امر این است که در این مسئله به قاعده نف حرج نیز تمس شده است. دلیل عدم لزوم انجام عمره برای فردی که مرراً

وارد و خارج مشود، همین قاعده است؛ زیرا برای کس مانند حطاب که روزی چند بار رفتوآمد دارد، اگر هر بار بخواهد
محرم شود و اعمال عمره را انجام دهد، انجام کارش ناممن خواهد شد. با این حال، مرحوم آقای خوئ و مرحوم والد ما
استدلال به نف حرج را مورد خدشه قرار دادهاند. آقای خوئ در موسوعه تصریح مکند که انجام عمره یبار در هر ماه،

حرج محسوب نمشود.[7]

بررس استقلال موارد استثنا شده از یدیر
در این بحث دو استثنا وجود دارد که نباید این دو با هم خلط شود، نخست، موردی که فردی در ی ماه وارد مه شده، عمره

انجام داده و در همان ماه از مه خارج شده و مجدداً قصد ورود دارد، در این صورت نیازی به عمره مجدد ندارد. استثنای دوم
مربوط به حطاب و حشاش است که حت اگر در دو ماه مختلف از مه خارج و وارد شوند، لازم نیست مجدداً محرم شوند.



برای مثال، اگر فردی در آخر ماه شعبان محرم شده، اعمال را انجام داده و وارد مه شده باشد، سپس در ابتدای ماه رجب
برای انجام کار خود از مه خارج شود و قصد بازگشت داشته باشد، عنوان ماه تغییر کرده، اما همچنان از انجام عمره معاف

است. این حم، جدای از بحث تغییر ماه، ی استثنای مستقل محسوب مشود که بر اساس آن، حطاب و مجتلبه حت با تغییر
ماه نیز ملزم به احرام مجدد نیستند.

نظر مشهور: استقلال حطابه و مجتلبه از احرام در ی ماه
در کشف اللثام آمده است که حطابه و مجتلبه تنها در صورت که ورود مررشان به مه در ی ماه واحد باشد، از احرام مجدد

معاف هستند.[8] اما صاحب جواهر این نظر را رد مکند و تأکید دارد که این دو استثنا مستقل از یدیرند. بر همین اساس،
هم صاحب جواهر و هم به تبع ایشان مرحوم آقای خوئ و مرحوم والد ما معتقدند که اگر حطاب در ماه شعبان وارد مه شده،

دو ماه در آنجا بماند و سپس مجدداً برای جمعآوری هیزم بازگردد، نیازی به احرام مجدد ندارد. حت اگر سه ماه طول بشد تا
بار بعدی هیزم را جمع کند و وارد مه شود، باز هم احرام لازم نیست.

بررس نقد مرحوم حیم بر نظر مشهور
 اما آقای حیم (قدس سره) برخلاف نظر مشهور، قیدی را اضافه کرده و مفرمایند که علاوه بر اینکه فرد باید شغلش حطابه
باشد، فاصله زمان بین رفتوآمدهای او نیز نباید طولان شود.[9] از عبارت ایشان برمآید که اگر فردی در ماه چندین مرتبه
رفتوآمد داشته باشد، از احرام مجدد معاف است؛ اما اگر تنها ی یا دو بار در ماه وارد مه شود، همچنان باید احرام ببندد.

ایشان معتقدند که این رفتوآمد باید حداقل بهطور هفت انجام شود، یعن هر ماه چهار مرتبه.

 اما در روایت تنها عنوان حطابه ذکر شده است که بهطور عام شامل افرادی مشود که ممن است هر روز، هر هفته، هر ماه یا
حت چند ماه ی بار وارد مه شوند.یا مجتلبه یا بازرگان که گاه دو ماه یبار برای خرید و واردات کالا به مه رفتوآمد
یم که این شرط را اضافه کرده، وجهندارد که مشمول قید هر ماه یا هر هفته شود. بنابراین، فرمایش آقای ح کند، لزومم

ندارد.

نظر استاد در ملاک استثنا از حم
 ما از عنوان حطابه و حشاشه فراتر رفته و حم را به هر کس که شغلش مستلزم رفتوآمد مرر است، تعمیم دادیم، در این

مورد با مرحوم والد ما، مرحوم آقای خوئ و جمع دیر همنظر هستیم. اما علاوه بر این، در مورد دوم حت اگر رفتوآمد فرد
به دلیل شغل نباشد، باز هم از روایت استفاده مکنیم که ملاک، ترر ورود به مه است، خصوصاً اگر قاعده لا حرج را نیز به

عنوان دلیل بپذیریم.

اگر گفته شود که اذن رسول اله (ص) در اینجا بر چه اساس بوده، ممن است دو احتمال مطرح شود: ی اینه این اذن،
نوع ترخیص تشریع از سوی پیامبر اکرم (ص) بوده باشد، همانطور که در بحث جهاد ابتدای چنین ترخیص مطرح است.
قرآن کریم در آیه «قَٰتلُوهمۡ حت َّ تَونَ فتۡنَةٌ[10]» به وجوب جهاد ابتدای تصریح دارد، و در روایت از امام باقر (ع) یا امام

صادق (ع) مپرسند که آیا این حم برای شما نیز الزامآور است؟ حضرت مفرمایند بله، اما پیامبر (ص) برای امت خود تا
زمان ظهور حضرت حجت (عج) ترخیص داده است. این ترخیص نه بر اساس لا حرج، بله نوع تسهیل برای امت بوده

است.[11]

 اما در بحث ورود به مه بدون احرام، بعید نیست که مناسبت حم و موضوع نشان دهد که این ترخیص مبتن بر قاعده لا
حرج باشد. بنابراین، اگر ملاک حرج در نظر گرفته شود، هر نوع ترر ورود، حت در موارد غیرشغل نیز متواند مشمول این

حم شود. برای مثال، اگر فردی به دلیل پرستاری از بیمار مجبور باشد هر روز به مه رفتوآمد کند، این امر مستلزم حرج
خواهد شد و در نتیجه، متوان به اطلاق ترر استناد کرد و حم استثنا را شامل چنین مواردی نیز دانست.
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